انترناسيونال ۳۸۷

كاظم نيكخواه 

"طلوع خاورميانه جديد"
اين عنوان برخي رسانه هاي بستر رسمي غرب در مورد تحولات مصر و خاور ميانه است. خاورميانه جديد را اينها اينگونه توصيف ميكنند كه اين منطقه قرار است از شيوخ و مذهبيون و حكام موروثي و روساي قبايل خلاص شود و به دامان يك سرمايه داري مدل غربي وارد گردد. گويا تمام شور و التهاب و اعتراض و انقلابات موجود با اين هدف دارد صورت ميگيرد كه سرمايه داري نوع غربي وارد اين سرزمينها شود. اين روشن است كه دوره شيوخ و حكام موروثي و اسلامي كه همگي پشتشان به همان سرمايه داران و سرمايه داري غرب است، بسر آمده است. اما آنچه اينها نميدانند چگونه توضيح دهند اينست كه انقلابات اخير در كشورهاي تونس و مصر شروع شده است كه حكومتهايش در اين منطقه غربي ترين چهره را داشتند. ابا و ردا  و عمامه و اگال عربي بر تن ندارند، و حتي مورد تونس رسما حكومت خودرا سكولار معرفي ميكرد و لباس و نشانه هاي مذهبي را در اماكن و ادارات و مدارس ممنوع كرده بود. مصر هم بعد از تونس غربي ترين سرمايه داري منطقه بود. كشورهايي مثل عربستان و بحرين و كويت و امارات و امثالهم كه آنها هم مدل ديگري از سرمايه داري اساسا ساخته غرب بورژوايي هستند ميشود گفت به اندازه يك انقلاب از اين دو كشور انقلابي عقب اند. در كشوري مثل عربستان كه زنان حق رانندگي ندارند و با شمشير جوانان را گردن ميزنند و شيوخ مولتي ميلياردر بصورت موروثي و مادام العمر بر سر چاههاي نفت نشسته ند و حكومت ميرانند رسيدن به فضايي مثل تونس و مصر قبل از انقلاب و حتي گرفتن پز مدرن و امروزي تر، بسادگي امكان پذير نيست و اگر كسي همين حد از تغييرات را هم بخواهد لازمه اش جنگها و جدالها و حتي انقلابات توده اي مردم است. و اگر تمام مساله اين است كه "دنياي عرب" و خاورميانه به آن خاورميانه جديد مورد نظر دولتها و مدياي غربي پا بگذارد ميبايست از عربستان و كويت شروع ميشد و الگويش را مثلا مصر و تونس قرار ميداد. اينها مسائلي جدي است كه تئوريسينهاي بورژوايي خاورميانه جديد از توضيح آن ناتوانند. سوال اينست كه خاورميانه دارد به كجا ميرود؟ 

بطور قطع يك خاور ميانه جديد دارد متولد ميشود. خاور ميانه و شمال آفريقا ديگر به قبل از اين تحولات باز نخواهد گشت. سرمايه داري نوع غربي في الحال و قبل از اين تحولات در خاورميانه حاكم بود و همين است كه طي حدود نيم قرن گذشته تاكنون شاهد بوده ايم: ديكتاتورها و شيوخ و ملوك موروثي و فعال مايشاء، كارگران بي حقوق و به بند كشيده شده و ارزان، بي حقوقي مفرط و برده وار زنان، خفقان و سركوب تمام عيار و چپاول و يكه تازي سرمايه و سرمايه داري. خاورميانه دهه هاست كه در زير سيطره سرمايه داري است. سرمايه داري اي كه غرب در شكل دادن به آن نقش اساسي داشته است. سرمايه داري در جهان تحت سلطه و "جهان سوم" همانگونه كه هميشه تاكيد كرده ايم همين است كه اينجا شاهديم. اين منطقه هميشه دستخوش بحرانها و كشاكشهاي و جدالها و جنگها بوده است. اينكه بعد از اين انقلابات منطقه خاورميانه و شمال آفريقا دقيقا به چه توازني برسد در كوتاه مدت بطور دقيق روشن نيست. اما خاورميانه جديد يك ويژگي منحصر بفرد كه دارد اينست كه نيروي ديگري وارد كشاكش شده است و آن نيروي كارگران و مردم است كه تاكنون در شكل دادن به سيماي اين منطقه نقش جنداني نداشته است. نيرويي وارد صحنه شده است كه در همان گام اول شعار خودرا "نان، آزادي، كرامت انساني" قرار داده است. در تاريخ مدرن در هيچكدام از كشورهاي منطقه تاكنون شاهد انقلابات مردمي نبوده ايم. دولتها و نظامها و سياستها را توازن ميان نيروهاي ناسيوناليست عرب و جريانات اسلامي و دولتهاي غربي و بلوك شرق تعيين كرده است. اشكال انتقال قدرت هميشه كودتاها و دسيسه ها و توطئه ها و جنگها بوده است. يعني ابزارهايي كه معمولا طي تاريخ طبقات حاكم براي دست به دست كردن قدرت از آن استفاده ميكنند. در مصر كودتاي افسران جوان تحت رهبري عبدالناصر بعنوان سوسياليسم و انقلاب مردمي معرفي شده است. در ليبي كودتاي معمر قذافي و كشاكش او با غرب بعنوان تحولي اساسي و مردمي قلمداد شده است. در عراق و سوريه و الجزاير نيز شاهد همين روند در اواسط قرن گذشته بوديم كه ناسيوناليسم عربي با همدستي نيروهاي مختلف اسلامي بازيكن اصلي صحنه بوده است. در تمام اين جابجايي ها و بحرانهاي مرتبط با آن جاي كارگران و مردم در شكل دادن به سيماي جوامع منطقه خالي است و مردم تنها سياهي لشكر ناسيوناليسم عرب و جنبش اسلامي و قرباني دسيسه هاي دولتهاي بزرگ بوده اند. دولتهاي كنوني منطقه همه محصول كشاكش هاي دوره جنگ سرد هستند و بعد از سقوط بلوك شرق و شوروي، آنها كه نظير دولت مصر و سوريه و بدرجه اي الجزاير، با شوروي و بلوك شرق تداعي ميشدند بدون مشكلاتي جدي به سمت غرب چرخيده اند. (عراق و صدام حسين البته به سرنوشت كاملا متفاوتي روبرو شد كه همه از آن خبر دارند). كشورهايي مثل عربستان و كويت و امارات و اردن نيز از قديم توسط شيوخ و ملوك و خلفاي تمام عمرشان جانب طرف ديگر يعني غرب را گرفته اند و در ارتباط و پيوند تنگاتنگي با غرب بوده اند و هستند. بعد از پايان جنگ سرد و در يكي دو دهه گذشته نيز با شروع نظم نوين آمريكا و جنگ تروريسم اسلامي و ارتجاع ميليتاريستي غربي، اين منطقه بيش از هر جا متاثر از اين كشاكش بوده است و طرفين اين جنگ و كشاكش هستند كه بر تحولات خاور ميانه تاثير اساسي گذاشته اند. كارگران و مردم تنها يا نقش سياهي لشكر داشته اند يا نيروي فشار، و بهيچ وجه در سياست نمايندگي نشده اند. آنچه دارد پايان ميگيرد همين روال است. نيروي سومي وارد صحنه شده است كه سيماي سياسي و اجتماعي و حتي فرهنگي و اقتصادي خاورميانه را در دراز مدت بطور جدي تغيير خواهد داد. كشاكش بر سر سياست و قدرت سياسي و تحولات و تغييرات اجتماعي تمام منطقه را در برخواهد گرفت و رنگ و بوي جدي تري از مبارزه طبقاتي را بخود خواهد گرفت. بويژه اگر فاكتور ايران را نيز در اين معادلات وارد كنيم كه نقش غير قابل انكاري دارد، ميتوان مطمئن بود كه روند تحولات خاورميانه ميتواند بسيار اميد بخش باشد و در سطح جهان تاثيرات بسيار عظيمي بگذارد كه براي هيچكس قابل تصور نيست. ايران طي سه دهه اخير از طريق حكومت اسلامي نقشي بسيار ارتجاعي و فاجعه بار در تقويت ارتجاع اسلامي و تروريسم اسلامي در كل منطقه خاورميانه ايفا كرده است. در دوره ديكتاتوري پهلوي نيز ايران ستون اتكاء مهم ديكتاتوري ها و ارتجاع بوژوايي پروغربي در منطقه بوده است. با توجه به اينكه در ايران كنوني يك جنبش و انقلاب راديكال و مدرن و انساني و آزاديخواهانه في الحال ميتوان گفت در جوشش و در انتظار فوران مجدد است، بطور قطع ايران نيز با انقلاب عظيم و انساني خود وارد اين معادله در منطقه خواهد شد و تاثيرات شگرفي به نفع نيروي مردم خواهد گذاشت. همين اكنون نيز ميتوان پژواك انقلاب ۸۸ ايران را در تحولات مصر و تونس آشكارا مشاهده كرد. اگر مبارك و آمريكا و حتي برخي از چهره هاي اپوزيسيون براي به خانه فرستادن مردم، آنها را از ميدان دار شدن اسلامي ها ميترسانند، و اگر جريانات اسلامي نقشي در تحولات تاكنون نتوانسته اند ايفا كنند، اساسا به دليل اينست كه خيزش ميليوني مردم عليه حكومت اسلامي ايران در سال ۸۸ اثرات عميق خودرا در اين كشورها نيز گذاشته است. يكي از جوانان انقلابي مصر در پاسخ به اين سوال كه آيا آنطور كه خامنه اي ميگويد انقلاب مصر متاثر از انقلاب اسلامي ايران است، جواب ميدهد كه بهيچ وجه انقلاب مصر اسلامي نيست و اگر بخواهيم از شباهت بگوييم نه با "انقلاب اسلامي" بلكه با انقلاب سال گذشته در ايران شباهت دارد. 
اما وقتي از  "خاورميانه جديد" سخن ميگوييم صرفا با احتساب انقلاب هنوز به سرانجام نرسيده ايران نيست. بلكه خود انقلابات مصر و تونس گرچه هنوز در آغاز راه هستند، و خيزشها و اعتراضاتي كه در كشورهاي عربي نظير يمن و اردن و كويت و غيره در جريان است، طلوع اين دوره جديد در خاورميانه را اعلام كرده اند. هم اكنون كه اين سطور را مينويسم كشاكش جدي اي ميان جبهه بورژوايي كه توسط نيروهاي رنگارنگي نمايندگي ميشود با جبهه انقلاب كه جوانان و كارگران و مردم را شامل ميشود در مصر و تونس و حتي در اردن و الجزاير و يمن در جريان است. توطئه ها مثل روز روشن هستند. هر دو طرف دارند جواب يكديگر را ميدهند. در مصر بعد از اينكه دولت آمريكا نشانه هايي از چرخش به سوي حفظ مبارك را نشان داد، تظاهراتها گستردگي بيشتري بخود گرفت. اعتصابات كارگران سوئز و بنادر و همچنين اعتصابات پرستاران و پزشكان و وكلا شروع شد. هم اكنون بخشهاي زيادي از كارگران، معلمان، پرستاران وارد اعتصاب در مصر شده اند. بسيار محتمل است كه همزمان با انتشار اين نوشته حسني مبارك از صحنه كنار رفته باشد و انقلاب مصر وارد دور بعدي خود براي كنار زدن بقيه دم و دستگاه حكومت و نظام موجود شده باشد. سير رويدادها و حضور گسترده مردم در انقلاب و انتظارات و توقعاتي كه از جانب كارگران و جوانان و زنان و مردم دارد بيان ميشود، اين را تاكيد ميكند كه جبهه انقلاب قصد كوتاه آمدن و كنار آمدن با يك سناريوي ماستمالي كردن انقلاب را ندارد و انقلاب حتي با كنار رفتن مبارك با قدرت ادامه خواهد يافت. در تونس نيز همين روال جريان دارد و تمام تلاش جبهه ارتجاع بورژوايي براي ساكت كردن مردم بجايي نرسيده است. دولتهاي غربي و شخصيتها و مدياي بورژوايي صراحتا نگراني خودرا از اثرات زنجيره وار يا دومينويي انقلاب (DOMINO EFFECT) بر ساير كشورها پنهان نميكنند. 
"خاورميانه جديد" في الحال با ابراز وجود انقلابي جبهه كارگران و مردم انقلابي متولد شده است. اين يك رويداد مهم و تاريخي است و هيچكس نميتواند مانع اثرات زنجيره وار آن نه فقط در منطقه بلكه در سطح جهان شود. حضور نيروي عظيم كارگران و مردم و بويژه زنان در معادلات قدرت و سياست و حقوق اجتماعي، فضاي خاورميانه را اساسا دگرگون خواهد كرد. اين جبهه به دليل همان ديكتاتوري و سركوب و خفقان تاكنوني، هنوز متحزب و متشكل نيست. جهت گيري خود را به صورت برنامه ها و پلاتفرم روشني بيان نكرده است. و اين جاي نگراني دارد. اما دخالتگري مردم در سرنوشت و آينده جوامع، اگر حتي فقط اين نتيجه را داشته باشد كه آزاديهايي نظير حق تشكل و تحزب و آزادي بيان را در كوتاه مدت بطور عملي و رسمي بكرسي بنشاند، ميتوان مطمئن بود كه به نحو نسبتا سريعي ميتواند بر اساس تجربيات جهاني بر اين ضعف نيز فائق آيد. قطعا خاورميانه همچنان صحنه كشاكش نيروهاي طبقاتي متضاد خواهد بود. اما حضور و دخالت گسترده مردمي كه بقول يكي از جوانان انسانيتشان تاكنون پايمال شده است و آمده اند تا "منزلت و كرامت انساني" را به جامعه بازگردانند، اين اميدواري را قويا ايجاد ميكند كه خاورميانه جديد فضا و محيط بسيار انساني تر و آزاد تر و شادتر و مرفه تري داشته باشد. فضايي كه بهيچوجه قابل مقايسه با قبل از آن نخواهد بود و حتي براي كارگران و مردم بي افق شده و اسير سرمايه در غرب نيز ميتواند الگو قرار گيرد.*
